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 بيــــداد 
 درين دوران خودکامگی 

 که جلادان را تاج بسر است 
 و فساد پيشگان رهزن همه کاره 

 لبانت را بخيه خواهند زد 
 و دلت را از تپش باز ميدارند 

 که مبادا از آزادی بگويی 
 و از حقيقت 

 ميدانی عزيز من ؟ 
گرگ منشان بد آيين اين   

دعاطفه را به درخت فرتوت قساوت ميبندن  
و شلاق ميزنند      

 مهر را در مرداب نفرت پنهان ميکنند 
 ودرگير حادثه 

 آتش از هيمه ای هنر و فرهنگ ميافروزند 
 فضا آگنده از دود باروت است 

نند وپرندگان به خاکستر معنويت نوک ميز  
! دوران بيداد است عزيزمن   

 آنکه سلام ميدهد سرمی بُرد 
 آنکه از نور حرف ميزند 

 دشمن روشنايست
 ببين در گزرگاه باد 

 درمسير دريا 
 درلابلای جنگل 

عشق ودرخانه ای   
 دژخيمان باخنجر و شمشير استاده اند 

 همه هراس آور و زهرآگين 
 همه آلوده ای مرداب کين 

 روزگار ناباوريست عزيزمن 
 خنده را برلب ميکشند 

 وشعر را درکارگاه زبان 
د ايمان در بازار معامله ميشو  

 و تقوا در روسپی خانه های شهر 
دان تردامن ازمان زمان قو  

!زمان بيــداد است عزيزمن   


